برنامه ریزی: شاخصه دوری و نزدیکی به عالم حیوانی

لینک:

نوري علا: شاخصه های دوري و نزديکي به عالم حيواني - YouTube
تاریخ: 6 جولای 2011
شکوه میرزادگی: با سلام مجدد، در این قسمت از برنامه طبق معمول آقای دکتر نوری علا صحبت می کنند که می نشینیم پای.صحبت شان. 
اسماعیل نوری علا: این هفته من فکر کردم که ما کلمات مختلفی را در مورد انسان و جوامع انسانی به کار می‌بریم که می شود معانی گوناگونی از آن گرفت. مثلا می گوییم یک کشور پیشرفته است، بعد بحث در این می‌شود که یک کشور عقب مانده است، و بحث در این می شود که این معیار پیشرفتگی و عقب ماندگی چی هست؟ هر کسی یک معیاری را ارائه می دهد. بعضی ها می گویند رشد اقتصادی، یکی می گوید رشد فرهنگی، رشد صنعتی و غیره، اینها همه اخصهای پیشرفتگی یا عقب ماندگی هستند. بنده امروز فکر کردم که کوشش کنم که شاید من هم یک شاخص دیگری را به این مجموعه اضافه کنم که بشود با آن جوامع مختلف و آدم های مختلف را مثلا از منظر تمدنی بخواهیم نگاه کنیم، وقتی می گوییم انسانی متمدن است یا انسانی هنوز متمدن نشده، این را هم با یک شاخص دیگری هم بشود ارزیابی کرد. که مربوط می شود به مسائلی که امروز در جامعه ما می گذرد. در اینکه همه دانشمندان علوم زیست، شناسی بیولوژی و غیره و حتی فلاسفه معتقدند که انسان هم نوعی حیوان هست کسی شکی ندارد و روز به روز هم به خصوص پس از کشف مسئله ژنتیک و DNA در اینکه انسان بسیار هم شبیه حیوانات هست شکی در آن نیست. یعنی حتی کار به جایی کشیده که می‌گویند مثلا بگوییم بین آدم و سگ، ممکن است ۹۸ درصد اشتراکات ژنتیکی وجود داشته باشد و فقط آن دو درصد است که آدم را متمایز می کند. از نقطه نظر فلسفه و علوم اجتماعی هم از روزگار باستان تا کنون بحث در این بوده که حالا که انسان یک حیوان است، فرقش با حیوانات دیگر چیست؟ و در این مورد باز شاخص های مختلفی را مطرح کردند، مثلا در فلسفه باستان ما می شنویم که می گویند انسان حیوان ناطق است. یعنی رفتند گشتند پیدا کنند چه فرقی بین آدمی زاد و حیوان وجود دارد؟ گفتند چون این حرف می زند و ناطق است، پس انسان حیوان ناطق است. جلوتر که آمدیم گفتند که انسان حیوان تخیل دار است. البته این را نمی‌شود تحقیق کرد که آیا این سگی که آنجا گوشه اطاق خوابیده، مشغول تخیل هست یا نه؟ ولی انسان یکی از شاخص هایش این است که می تواند بسیاری چیزها را تصور بکند، در مخیله خودش بپروراند، و نتایج عملی از تخیلات خودش بگیرد. حتی مسئله مثلا اختراع و نوآوری در جامعه بشری ناشی از این است که انسان یک چیزی را که وجود ندارد، می‎تواند تصور بکند و بعد برود بسازد. یا باز در علوم فلسفه می‌گویند که انسان حیوان سیاسی است. حیوانات دیگر، سیاست ندارند به معنی راه بردن زندگی خودشان در رابطه با دیگران بر اثر مثلا تعقل و غیره. اما من فکر می کنم که شاید از همه اینها بشود این نتیجه را گرفت که، انسان حیوانی است برنامه‌ریز. یعنی که برنامه ریزی می تواند هم در آن تخیل وجود داشته باشد، هم سیاست وجود داشته باشد، هم قدرت ناطقه وجود داشته باشد، قدرت ایجاد ارتباط و بیان مکنونات همه این حرفها وجود داشته باشد، ولی اصل قضیه این است که انسان حیوانی است، نقشه کش و برنامه ریز. یعنی اول می نشیند یک کاری را، یک روشی را فکر می کند به آن و بعد اجرا می کند. 

شکوه میرزادگی: ولی حیوانات هم برای شکار می روند گوشه ای قایم می شوند و نقشه می کشند.

اسماعیل نوری علا: ولی هیچ کدام آنها در زیست شناسی ثابت نشده است که اینها از طریق تفکر این کار را انجام می دهند. یعنی مجموعه ای از که کردارهای زیست شناسی وجود دارد در همه، همانگونه که در انسان وجود دارد، انگشت بچه را که به شمع نزدیک می کنید تا داغ می شود می کشد. این کشیدن روی تعقل نیست، یا اینکه به محض اینکه دنیا می آید دنبال پستان مادرش می گردد که شیر بخورد. این چیزی نیست که نقشه کشیده باشد، من که به دنیا آمدم می‌دانم چیکار کنم. بنابراین ببری هم که می‌رود در جنگل می‌نشیند و می‌خواهد که آهو را شکار بکند و نقشه می‌کشد، بی سر و صدا می رود جلو، اینها همه بوسیله هدایت آن مجموعه توارثی است که از طریق ژن به او منتقل شده و ما فعلا به آن می گوییم غریزه تا اسم دیگری برایش پیدا بشود. اما انسان فراتر از غرایز خودش عمل می کند، علیه غرایز خودش، وقتی که می گویند زندانیان سیاسی در ایران، اعتصاب غذا کردند، اعتصاب غذا کردن یک عملی است علیه غرایز آدم، برای اینکه وقتی که گرسنه اش می شود در به در دنبال این می گردد که چیزی بخورد شکم خودش را سیر بکند. اساسا یکی از نشانه های انسان در تفاوتش با حیوان در همین کنترل غرایز است و دهانه زدن بر غرایز است. در عین حال باز ممکن است گفته بشود که ما بسیاری از حیوانات را می بینیم که در فصل مثلا تابستان برای فصل زمستانشان غذا ذخیره می کنند. مورچه ها می روند زیر زمین غذا برای خودشان می برند. این هم درست است، ولی باز آنها به فرمان غریزه دارند این کار را می کنند. تقویم ندارند، ساعت ندارند که نگاه کنند و بگویند مثل اینکه دیگر تابستان دارد تمام می شود و بهتر است ما برای زمستان خودمان غذات جمع کنیم. بخصوص که عمر حیواناتی که کوتاه است، اصلا زمستانی را نمی بینند که بتوانند در تابستان بر اساس تجربه های خودشان و اندوختن آن تجربه ها به برنامه ریزی برسند. انسان اما برنامه ریز است. یا می شود گفت که انسان حیوان دوراندیشی است، یعنی می تواند آینده ای را که نیامده تصور بکند، شرایط آن آینده را در نظر بگیرد و خودش را در آن آینده ببیند و نیازهای خودش را در آینده تخمین بزند. در نتیجه می شود گفت که انسان دوراندیش برنامه ریز، به سه تا قدرت مجهز است که حیوانات فاقد آن قدرت ها هستند. نخستینش این است که انسان صاحب «هدف» می‌تواند باشد، می تواند هدفی را برای خودش انتخاب بکند، حالا این هدف این است که من مثلا می خواهم پس فردا سوار هواپیما بشوم، بروم به سفر، یا اینکه در زندگی خودم مثلا دکتر بشوم و درس طبابت بخوانم. یک هدف برای خودش قائل می شود. بعد برای اینکه این هدف خودش برسد، یک «استراتیژی» نیاز دارد. این روزها من فکر می کنم در زبان فارسی در مقابل کلمه استراتیژی کلمه «راهبرد» را به کار می برند و استراتژیک را می‌گویند راهبردی، یعنی که یک سری نقشه های استراتژیک می ریزد. یعنی می گوید من از نقطه A می‌خواهم به نقطه B برسم، الان کلاس پنجم دبیرستان هستم می خواهم بروم دکتر بشوم، پس باید بروم رشته طبیعی بخوانم و بعد از خواندن رشته طبیعی بروم در کنکور دانشکده پزشکی شرکت بکنم و پس از اینکه در اینن دانشکده درسم را خواندم، بروم دوره تخصصی، همه اینها می بینیم که یک برنامه ریزی و یک نقشه بلند مدتی را برای خودش درست می کند و بعد آن وقت شروع می کند برای تحقق این نقشه بلندمدت، اقدامات کوتاه مدت را انجام می دهد. یعنی می گوید دیپلم را می گیرم، در کنکور شرکت می کنم، در دانشکده پزشکی قبول می‌شوم، می آیم تخصصم را می گیرم، بعد مثلا برای بالاتر از تخصص می روم فرنگستان و غیره. یعنی یک سری برنامه ریزی های کوتاه مدت دارد، یک برنامه بلند مدت دارد، که همه این مجموعه را یک چیزی بنام هدف برای او به همدیگر وصلش می کند. حیوانات می شود گفت که بنابر دستورات غریزی که در جانشان وجود دارد، تا حد برنامه های کوتاه مدت می توانند بروند، اما چون فاقد آن تخیل و قدرت برنامه ریزی هستند، هرگز دارای نقشه های بلند مدت نیستند. نمی شود با آقا شیره رفت مصاحبه کرد و گفت شما تصمیم دارید در 10 سال آینده چه کار بکنید؟ فرق آدمی زاد این است که می تواند برای خودش نقشه بکشد، برنامه بلند مدت بگذارد و برنامه های کوتاه مدت.گاه می شود که حتی او بخاطر هدفش و به خاطر برنامه های بلندمدتش از بسیاری از برنامه های کوتاه مدت خودش صرف نظر بکند، در آنها تجدید نظر بکند. یعنی اینکه هر چقدر که مراتب انسانیت انسان بالا می رود، حافظ یک شعر قشنگی دارد همه این چیزهای خوب را به نوشیدن می تشبیه می‌کند و می‌گوید که: «حیوانی که ننوشد می و انسان نشود» این انسان شدن مهم است و این نوشیدن ای می که حیوان را به انسان تبدیل می کند، همین دوراندیشی، قدرت دهانه زدن بر غرایز، خرد که وسیله اش است. این قدرت است و آن وسیله است که حالا می خواهد نقشه بکشد به چه وسیله نقشه می کشد از طریق خردش این کار را می کند که آن خرد هم تازه به چیزی دیگری استوار است به نام منطق، و منطق هم برمی گرداند انسان را به قدرت ناطقه اش. یعنی انسان بخاطر اینکه در ذهن خودش دارای مفاهیم است که برای آن مفاهیم نام می گذارد و کلام پیدا می کند منطق هم پیدا می کند و غیره که من وارد آن بحث نمی خواهم بشوم. من می خواهم بگویم که معیار یا شاخصه ای که من پیشنهاد می کنم برای اینکه بتوانیم پیشرفته را از عقب مانده، متمدن را از وحشی، و انسان دور شده از عالم حیوانی را از انسان هنوز در عالم حیوانی مانده، جدا توانیم بکنیم، همین قدرت برنامه ریزی، نقشه کشی، هدفمندی، داشتن برنامه های بلند مدت و برنامه های کوتاه مدت است. و بخصوص داشتن برنامه های بلند مدت. هرچقدر که انسان از عالم حیوانی و از غرایز خودش دور بشود، می‌پردازد به برنامه های بلند مدتی که متضمن داشتن هدف است. یک دولت را شما در نظر بگیرید، یک دولت اگر که از عالم حیوانی بخواهد برساند خودش را به عالم انسانی، در واقع تبدیل می شود به دولتی که فقط به امروز نمی اندیشد و برنامه های کوتاه مدت اجرا نمی کند، بلکه می نشیند فکر می کند که مثلا من الان ثروت ملی نفت است. این نفت را هم من روزی میلیون ها بشکه در می آورم و می فروشم و پولش را دریافت می کنم. با این پول من خیلی کارها می توانم بکنم. می توانم خرج حزب الله لبنان بکنم، می توانم مقداری را بدهم سوریه که بروند مردم خودشان را بکشمد، می توانم بروم بمب اتم بسازم که اصلا تمام دنیا را کن فیکون بکنم، یا اینکه به همه لش و لوش های عالم همینطور پول بدهم، یک چاقو و تفنگ و هفت تیر هم دست شان بدهم، بگویم بروید خیابان هرکی بر علیه من حرفی زد، پدرش را در بیاورید، زندان بسازم، پررونق ترین کار هم زندان است. این دولت، یک دولت حاضر در عالم حیوانی است. برای اینکه به پس فردای آن جامعه فکر نمی کند به روزی که این چاه نفت تمام شد و تکلیف این جمعیتی که در عرض 30 سال از ۳۰ میلیون نفر رسید به ۷۰ میلیون نفر چه خواهد شد، به اینها کاری ندارد، حتی وقتی که می بیند که رژیم قبل از او که یک رژیم دیکتاتوری هم بوده، به این می اندیشیده که بیاید پول درآمد نفت را خرج مخارج روزمره مملکت نکند، با آن حقوق ندهد، بلکه بیاید زیربنای اقتصادی مملکت را درست بکند، یعنی یک برنامه ریزی بلند مدت دارد، از لجاش می آید اصلا سازمان برنامه آن دولت را هم تعطیل می کند و می گوید ما اصلا سازمان برنامه می خواهیم چه کار؟ یعنی که ما اصلا برنامه ای نداریم که بخواهیم سازمان برنامه داشته باشیم! یک پولی است در می آید و خرج می‌کنیم، انشاءالله در آن اواخری هم چاه نفت تمام می شود، امام زمان ظهور می کند، ما هم این اختیارات می دهیم به امام زمان و می گوئیم خود دانید و این مملکت دیگر به ما ربطی ندارد. حداکثر برنامه ریزی که ما می‌کنیم این است که از چاه جمکران یک شاهراه شش لاین درست می کنیم؛ برای اینکه امام زمان وقتی تشریف می آورند بروند کاخ نیاوران یا هر جای دیگری، راهشان درست باشد، احتمالا دو ماشین هم، در گذشته مشهور است که در شهرهای شیعه نشین ایران مثل کاشان یا سبزوار و غیره می‌گفتند که امام زمان روز جمعه‌ای ظهور خواهد کرد، حدیث است که در روز جمعه ای امام زمان ظهور خواهد کرد، اینها هر جمعه صبح یک اسب براق کرده و آماده را در دم دروازه شهر، در کاشان در سبزوار و جاهای دیگر نگاه می داشتند که حضرت وقتی تشریف آوردند سوار این اسب شوند و به اقدامات عمرانی خودشان بپردازند. حالا وقتی که جاده آسفالته می شود دو ماشین بنز یا رولز رویسی می گیرند در جمکران می گذارند.
شکوه میرزادگی: نه آقای نوری علا اینها خودشان هم باور کنید، من نمی توانم باور کنم که مثلا آقای خامنه‌ای یا هرکدام از این آیت الله اینها ندانند که این چاه چیزی بیهوده ای است، اصلا مزخرف است این چاه امام، اینها فقط برای تحمیق کردن مردم است.
اسماعیل نوری علا: من که در آن مورد حرفی ندارم، من اصلا دفاع نمی کنم از ایمان و عقیده اینها، دارم عرض می‌کنم که عملا کار برنامه ریزی آنها در این حدود شده، که برویم جاده بسازیم برای حضرت امام زمان، حالا به دروغ، برای تحمیق مردم، به هر دلیلی، ولی شما هیچ آثاری از اینکه یک برنامه 25 ساله عمرانی هم دارند که در سال2024 ایران در سراسر منطقه سرآمد کشورهای دیگر خواهد بود و اصلا دیگر روی حرف ایران کسی نمی تواند حرف بزند! ولی وقتی شما نگاه می کنید می بینید که بگیرید 25 سال را به 5 برنامه پنج ساله عمرانی بخواهیم تقسیم بکنیم، هنوز کسی گزارشی نداده.

شکوه میرزادگی: تا زمانی که خودشان هستند.

اسماعیل نوری علا: این باز نشانه این است که حتی در عالم حیوانی خودشان به فکر این نیستند که خودشان هم باقی بمانند. یعنی خودشان هم می دانند که رفتنی هستند. بنابراین تنها کاری که می خواهند بکنند تا آنجایی که می توانند چپاول بکنند و بعدش احتمالا یک هواپیما علاوه رولز رویس امام زمان، یک هواپیمایی هم در فرودگاه مهرآباد نگه داشتند که آقای خامنه ای و بقیه دوستانش بروند سوار هواپیما بشوند بروند سوریه در کنار مزار حضرت زینب در آنجا کاری بکنند. بهرحال من نمی خواهم که قضیه را تعمیم بدهم حتی به ایران، این یک شاخص بسیار مهمی است که نشان می دهد که ما در کجای سیر تحولی تمدنی یک جامعه قرار داریم. یک جامعه بی برنامه، یک جامعه روزمره، یک جامعه ای که برنامه های کوتاه مدتش ارتباطی به برنامه های بلندمدتش ندارد، اینها همه شاخصه هستند. شما نگاه بکنید که بچه ای که می خواهد برود انتخاب رشته بکند، اگر که برنامه بلند مدتی نداشته باشد برای اینکه من می خواهم بروم مثلا مهندس بشوم، دکتر بشوم، معمار بشوم، زیست شناس بشوم، دندان ساز بشوم، خود به خود رشته ای هم نمی تواند انتخاب بکند، الی می گوید که حالا می رویم مثلا رشته ادبیات می خوانیم چون شعرهای خوبی هم سر کلاس می خوانند. این به فردای خودش فکر نمی کند و فکر نمی کند پس از اینکه رفت رشته ادبی را خواند، حالا می خواهد چه کار بکند؟ آیا می‌خواهد برود معلم ادبیات بشود؟ آیا می خواهد شاعر بزرگی بشود؟ نه همینطور الکی می رود و این رشته را انتخاب می کند. به عبارت دیگر ملت هایب که در حوزه منافع آنی خودشان فکر می کنند، ملت هایی هستند که تصوری از آینده ندارند و هنوز به مرحله دور اندیشی و برنامه ریزی های استراتژیک برای آینده خودشان نیستند. شما نگاه بکنید آقایی هست به نام دکتر عباسی، گاهی پیدا می شود، گاهی ناپیدا است و همینطور سخنرانی می‌کند و رئیس نمی دانم تحقیقات استراتژیک هست و در ریاست جمهوری هم اداره ای وجود دارد به نام اداره مطالعات استراتژیک، شما اگر که بروید تحقیق بکنید که اینها در اطاق های فکر مثلا استراتژیک خودشان می نشینند راجب چی، چه هدفی برنامه ریزی های استراتژیک و سپس تاکتیکی می کنند. می بینید که اینها هیچ کدام ربطی نه به ایران دارد، نه به ملت ایران دارد، نه به رفاه ملت ایران دارد، و نه اینکه ما بیاییم یک برنامه ریزی معقولی بکنیم برای آینده، بیشتر راجع به این است که چگونه جهان را به آشوب بکشیم؟ چگونه آمریکای جهان خوار را برویم مثلا سربازخانه شان را در فلان کشور منفجر بکنیم و بعد هم می گوید ما هسته های خفته در سراسر دنیا داریم که روزی که تصمیم بگیریم، به آنها دستور می دهیم و این هسته های خفته شروع می کنند به تخریب پل ها و کارخانه های برق و سدها رو منفجر می کنند! اصلا هیچ چیزی، هیچ نشانی از سازندگی در آن وجود ندارد. این سازندگی است که برنامه ریزی می خواهد و نگاه استراتژیک به جهان می خواهد. ما در فرهنگ ایرانی خودمان اساسا بنیادش بر برنامه ریزی و تفکر بوده است. یعنی که جهان گیتی شناخته ایرانی، پیش از زرتشت که بوسیله زرتشت تقویت شده، حکایت این بوده که هرج و مرج و تخریب از آن اهریمن است و اهورمزدا می خواهد به کمک انسانی که خلق کرده و یاور و دوست او است، جهان را آبادان بکند و بسازد جهان را، زیبا بکند مرفه بکند زندگی را.

شکوه میرزادگی: اینها می گویند امام زمان می آید تا زانوی اسبش خون می گیرد همه جا را، یعنی حتی امام زمان هم که خیال می کنند می آید، قرار است ویران بکند نه بسازد.

اسماعیل نوری علا: بهرحال من فکر می کنم که اگر که با این شاخصه کوتاه مدت بلند مدت در عالم حیوانی بودن یا در عالم انسانی بودن، به هر مسئله ای نگاه کنیم می توانیم نتایج بسیار بدیع و جالب و هشداردهنده ای را بگیریم. 
